
2
      پنج شنبه |7 اسفند 1404   

ثامنشــــــــــــــماره محله  626

نجمه‌موسوی‌کاهانی|از جست وخیزشان در گوشه وکنار مسجد 
معلـوم اسـت اولین بـار نیسـت کـه بـا پدربزرگ هایشـان بـه نمـاز 
می آینـد. این بـار هـم بـه مسـجد امام هـادی)ع( آمده انـد تـا هنـگام 
نمازخواندن کنار بابابزرگ بایستند و درس زندگی را از او یاد بگیرند. 
ایـن رسـم دیرینـه بابابزرگ هـای محلـه پایین خیابان اسـت که از 
کودکی نوه هایشـان را با فضای مسـجد آشـنا می کنند. خودشان 
هم به همین سـبک و سـیاق با مسـجد و هیئت آشـنا شـده اند. اما 
این بـار قـرار اسـت بابابزرگ هـا و نوه هـا را یکی یکـی صـدا بزننـد و از 

آن ها قدردانی شـود.
در طرحی به نام «مغز بادوم» که از ابتدای سـال به کوشـش اداره 
فرهنگی واجتماعـی شـهرداری مشـهد در محلات مختلف شـهر 
در حـال برگـزاری اسـت، تـلاش می شـود ایـن سـنت حسـنه کـه 
هـم تشـویقی برای فرزنـدآوری و هـم تکریم بزرگ ترهـای خانواده 

اسـت، دوبـاره زنده شـود.

طرحی به پیروی از روایات○●�
تعـداد بچه ها زیاد نیسـت؛ شـاید به ایـن دلیل که نوه هـای افراد حاضر 

بـزرگ شـده اند. امـا همیـن تعـداد کـم هـم بـه فضـای مسـجد نشـاط 
می بخشـد. نمـاز جماعـت کـه تمـام می شـود، حاج سـیدجعفر 

روحبخش، امام جماعت مسجد، بلندگو را به دست می گیرد 
و از شـیوه های تربیتی گذشـته می گوید؛ از سـبک زندگی 

کـه بچه هایـی توانمنـد را وارد اجتمـاع می کـرد. او کـه 
خـودش پدربـزرگ اسـت و حال وهـوای خانه هایـی 

را کـه بـا صـدای نوه هـای قدونیم قـد پـر می شـوند، 
خـوب درک می کنـد، می گویـد: هروقـت صحبـت 
از فرزنـدآوری می شـود، همـه نگاه هـا متوجـه 
نهادهای دولتی اسـت که تسـهیلات و امکانات 

در اختیـار زوج هـای جـوان بگذارنـد، امـا از امـر مهـم حمایـت خانـواده 
غافـل می شـوند. مـا در روایـات داریـم کـه در خانه هایـی کـه دو طیـف 
سـنی وجـود دارنـد، برکـت فـراوان اسـت؛ یکـی کودکانـی کـه هنـوز مـو بر 
صورتشان نروییده و دیگری بزرگ ترهایی که محاسنشان سفید شده 

ح نیـز از همیـن روایـت پیـروی می کند. اسـت. ایـن طر
محمد واحدی، معاون فرهنگی واجتماعی شهرداری منطقه ثامن، با 
تأیید صحبت های امام جماعت مسجد، می گوید: در محلات منطقه 
ثامـن حضـور پدربزرگ ها در کنـار خانواده ها به وضوح دیده می شـود. 
ح «مغـز بـادوم» بتوانـد ایـن فرهنـگ زیبـا را کـه موجـب  امیدواریـم طـر
تحکیم بیشتر خانواده هاست، بیش از پیش زنده کند و اهمیت حضور 

بزرگ ترها را برای فرزندآوری بیشـتر و آسان تر دوباره یادآوری کند.   

خانه پدربزرگ بیشتر خوش می گذرد○●�
رضـا براتـی با نوه دوسـاله اش آمده اسـت. او هفت نوه دختـری دارد که 

ملکاخانـم کوچک تریـن آن هاسـت. بـا خنـده ای مهربـان می گویـد: 
دخترهایـم همگی دوروبر خودم هسـتند و بچه هایشـان هم در خانه 
مـا هرقـدر دلشـان بخواهـد، بـازی می کننـد. مـن هیچ وقـت بـه بچه ها 

سـخت نمی گیـرم تـا کودکی شـاداب و سـالمی را سـپری کنند.
رجبعلـی خیرخواه هم از میان شـش نوه اش دسـت کـوروش و کتایون 
را گرفتـه و بـه ایـن برنامـه آمـده اسـت. در اصـل نوه هایـش دسـت او را 
کـر همراهی شـان کنـد. کـوروش می گویـد: مـا  گرفته انـد کـه بتوانـد بـا وا
همیشـه در خانـه آقاجـان بـازی می کنیـم. خانـه آن هـا بیشـتر از خانـه 

خودمـان خـوش می گـذرد.
شـور و شـوقی که در میان بچه ها دیده می شود، نشان می دهد تربیت 

را در کنار شیطنت و بازی در خانه پدربزرگ ها بهتر می پذیرند.

بچه داری دست تنها نمی شود○●�
کبـر قـادری، بچه هـا را بـه  مـادر جـواد و علـی، نوه هـای دوقلـوی علی ا
دسـت پدربزرگشـان می دهـد و می گویـد: خیلـی از روزهـا دوقلوهـا را بـه 
خانـه پـدرم یـا پدرشـوهرم می بـرم. این طـوری، هـم آن هـا دل زنـده و 
شـاداب هسـتند و هـم نگهـداری از بچه هـا بـرای مـن سـخت نیسـت.

زهرا جنگی، مادربزرگ جواد و علی، می گوید: اینکه می گویند به دنیاآوردن 
بچه سـخت اسـت، به علت دسـت تنهابودن مادرهاست، وگرنه 
مـا هـم زمان قدیـم آن همه بچـه را  نمی توانسـتیم دسـت تنها 
بـزرگ کنیم. مراسـم قدردانی که تمام می شـود، نمازگزاران 
ح  پس از نوشـتن جمـلات یادگاری بر بوم سـفیدرنگ طر
«مغـز بـادوم«، یکی یکـی از مسـجد بیـرون می رونـد. 
صدیقـه موسـی الرضایی، مادربزرگ سـال خورده ای 
کـه عصازنان بیرون مـی رود، می گوید: این برنامه ها 
خیلـی خـوب اسـت. یـک جشـن هـم بگذارنـد و از 

مادربزرگ هـا قدردانـی کنند.

شهرداری در مسجد امام هادی)ع( ، از پدربزرگ های دارای نوه خردسال قدردانی کرد

»مغز‌بادوم«های‌پایین‌خیابان

مهدی‌افتاده‌| صدای دعا و زمزمه مناجات در فضای جمع پیچیده 
است؛ چند مرد که میان سالی را گذرانده اند، کنار هم نشسته اند، 
بعضـی چشـم ها را بسـته اند و لب هایشـان آرام تـکان می خـورد. 
حال وهوایی شـبیه سـال های دور؛ از جنـس یکرنگی هم رزمانی 
که جانشان را برای یکدیگر می گذاشتند. همان صمیمیت، همان 
احتـرام و همان رفاقتی که انگار زمان نتوانسـته اسـت کمرنگش 
کنـد. ایـن دورهمـی متعلق بـه جمعـی از نیروهـای قدیمـی بخـش 
لا  فنی ومهندسـی دوران دفـاع مقـدس اسـت؛ دوسـتانی کـه حـا
هـر چنـد وقـت یک بـار بـه بهانـه دیـدار، دور هـم جمـع می شـوند و 
این بار هم یک پاتوق فرهنگی در محله بالاخیابان را برای یادآوری 

خاطرات تلخ و شیرینشـان انتخاب کرده اند.

که ادامه دارد○●� دورهمی هایی 
 بـه گفتـه یکی از افـرادی که برای جمع کـردن هم رزمانـش تلاش کرده 
اسـت، شـکل گیری ایـن نشسـت های صمیمانـه بـه چهـار سـال قبـل 
برمی گردد؛ محمدباقر عظیمی می گوید: با چندنفر از دوستان تصمیم 
گرفتیـم هم رزمـان جبهـه را پیـدا کنیـم. هرکـس را از هرنقطـه ایـران که 
در جبهـه بـا مـا مدتی هـم رزم بود و خاطراتی مشـترک داشـتیم، دعوت 
کردیـم ،بـه مشـهد بیایـد. از آن زمان، هر بـار در نقطه ای از شـهر دور هم 

جمـع می شـویم و این بـار در منطقـه ثامن.
تعـدادی از حاضـران قبـل از حضـور در جمـع، از نزدیک بـودن بـه حـرم 
بهـره بردنـد و بـه زیـارت رفتنـد. تـا وقتی همـه جمع شـوند، درکنـار چای 

و پذیرایـی سـاده، گفت وگوهـا شـکل می گیـرد؛ 
حرف ها بیشتر از جنس دغدغه است؛ دغدغه مردم، 

مشکلات جامعه و اینکه چه کاری از دستشان برمی آید. 
وقتی جمع کامل می شود، برنامه با تلاوت قرآن، مدیحه سرایی 

و دعـا آغاز می شـود و بعد نوبت بیـان خاطره ها می رسـد؛ خاطره هایی 
که گاهی لبخند می آورد و گاهی سـکوت معنادار به دنبال دارد.

 امداد غیبی در خط مقدم○●�
بحـث خاطره گویی بالا می گیرد. محمود قاسـمی، از نیروهای قدیمی 
مهندسی، تعریف می کند: سال ۶۳ یکی از بچه ها مشکل مالی داشت. 
یک کلاه گذاشـتند گوشـه اتاق؛ تا ظهر پول جمع و مشـکلش حل شـد، 

بدون اینکه کسـی بفهمد چه کسی چقدر پرداخته.
او معتقـد اسـت رفاقـت جبهـه بـا هیـچ دوسـتی دیگـری قابـل مقایسـه 

نیسـت؛ چـون همـه بـه فکـر دیگـری بودنـد، نـه خودشـان.
جالب اینجاست که رسم مشکل گشایی هنوز در این جمع پابرجاست 
و از احوال هم باخبرند. با اینکه تعدادی از آن ها مناصب مهم مدیریتی 

دارند، صندوقی تشکیل داده اند تا گره از کار همه باز شود.
 محمدجـواد فخـاری کـه سـال ها در حـوزه پشـتیبانی فعالیـت داشـته 
اسـت، خاطـره ای از جبهـه جنـوب تعریـف می کنـد؛ «یـک ماشـین 
سوخت رسـان روی پـل مانـده بـود و راننـده می ترسـید رد شـود. خـودم 
پشت فرمان نشستم و عبور کردیم. هنوز صد متر دور نشده بودیم که 
همـان نقطـه هـدف گلوله قـرار گرفت.» به گفتـه او، چنیـن اتفاق هایی 

 برای رزمنده ها بسـیار پیش می  آمد و بسـیاری آن را نشـانه امداد الهی 
می دانستند. 

پایان یک شب، آغاز یک دلتنگی○●�
 در میان حاضران، نام برخی چهره های شناخته شده هم دیده می شد؛ 
ازجملـه دکتـر محمـد پورنبـوی کـه در دوران جنـگ به عنـوان سـرباز 
مهنـدس فعالیـت می کـرد و آن زمـان از بقیـه کوچک تـر بـود، امـا بعدها 
مسـئولیت های مدیریتـی مهمـی ازجملـه شـهرداری یکـی از مناطـق 
تهـران را برعهده گرفت. او می گویـد که انگیزه اصلی حضورش، زیارت 
و دیـدن دوسـتان قدیمـی اسـت؛ «وقتـی دل هـا نزدیـک باشـد، فاصلـه 
معنـا نـدارد.» محمدباقـر عظیمـی از شـهدای ایـن جمـع یـاد می کنـد؛ 
شـهیدصادق زاده، شـهید خالقی و شـهید جوادخانی؛ هم رزمانـی کـه 

نامشـان هنـوز در جمع زنده اسـت.
وقت رفتن فرامی رسد و تا سال بعد شاید فرصت دیدار مهیا نشود. این 
دورهمـی شـاید فقط چند سـاعت طول بکشـد، اما بـرای آن ها فرصتی 
است برای زنده شدن بخشی از زندگی؛ رفاقتی که در سال های سخت 

شکل گرفته و حالا بعد از دهه ها هنوز ادامه دارد.

 جمعی از هم رزمان بخش فنی و مهندسی دوران دفاع مقدس در محله بالاخیابان
خاطرات جبهه را زنده کردند

رفاقت‌هایی‌که‌قیمت‌ندارد
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